
 در میان فشارهای اقتصادینسل آینده

 مانوئل کاستلز، جامعه شناس برجسته 
اسپانیایی، در کتاب «عصر اطلاعات: اقتصاد، 
جامعه و فرهنگ»، اشاره می کند که جوانان 
نه تنها آینده سازان یک جامعه هستند، بلکه 
بازتاب دهنده سلامت اجتماعی و اقتصادی 
آن جامعه نیز محسوب می شوند. زمانی که 
فشارهای اقتصادی و سیاسی بر یک جامعه 
افزایش می یابد، جوانان اولین قشری هستند 
که هزینه هــای آن را پرداخت می کنند. این 
جملــه به خوبی گویای وضعیــت جوانان 
ایرانی در ســال های اخیر اســت؛ نسلی که 
در میان تحریم های بین المللی و فشارهای 
اقتصــادی مجبور اســت آینده خــود را در 

شرایطی نامطمئن و پرچالش بسازد.
از ســال ۱۳۸۸ بــه این ســو، ایــران با 
تحریم های بی سابقه ای مواجه شده است. 
این تحریم ها که ابتدا با هدف محدودکردن 
برنامــه هســته ای ایران آغاز شــد، به مرور 
زمــان به بخش هــای مختلــف اقتصادی 
و اجتماعــی گســترش یافــت. جوانــان، 
به  عنوان قشری که بیشــترین تأثیر را از این 
تحــولات پذیرفته اند، در مرکــز این بحران 

قرار دارند.
در ســال های پــس از ۱۳۸۸، تحریم ها 
بر صنایع نفت و گاز متمرکــز بودند، اما به 
مرور زمــان به بخش های مالــی، بانکی و 
حتی دارویی نیز تسری یافتند. این تحریم ها 
نه تنها باعث کاهش درآمدهای ملی شدند، 
بلکه فرصت های شغلی را نیز برای جوانان 
محدود کردند. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۱، 
نرخ بی کاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به بیش 
از ۲۸ درصد رسید، در حالی که این رقم در 

سال ۱۳۸۸ حدود ۲۳ درصد بود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 
۱۴۰۱، نرخ بی کاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به 

حدود ۲۵ درصد رسید.
همچنیــن بررســی ها نشــان می دهد 
که بیــش از ۴۰ درصــد از فارغ التحصیلان 
دانشــگاهی در ایــران بی کار هســتند یا در 
مشاغل غیرمرتبط با تحصیلات خود فعالیت 

می کنند.
تحریم هــا همچنیــن باعــث کاهــش 
ســرمایه گذاری خارجی شــده اند. در سال 
۱۴۰۰، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در ایران به کمتر از یک میلیارد دلار رســید، 
در حالی که این رقم در سال ۱۳۸۸ بیش از 

چهار میلیارد دلار بود.
تحریم ها نه تنها بر اقتصاد، بلکه بر روان 
و آینده نگــری جوانان نیــز تأثیرات عمیقی 
گذاشته اند. بســیاری از جوانان ایرانی امروز 
با احســاس ناامیدی، بی پناهی و اضطراب 

مواجه هستند.
بر اســاس نظریه هــای روان شناســی، 
فشارهای اقتصادی طولانی مدت می توانند 
باعث بروز «سندرم درماندگی آموخته شده» 
در افراد شــوند. این ســندرم  کــه اولین بار 
توسط مارتین سلیگمن مطرح شد، به حالتی 
اشــاره دارد که فرد پس از مواجهه مکرر با 
شرایط ســخت و غیرقابل کنترل، احساس 
می کند هیچ کنترلی بــر زندگی خود ندارد. 
ایــن وضعیــت در میان جوانــان ایرانی به 
وضوح قابل مشاهده است؛ بسیاری از آنها 
بــا وجود تلاش های فــراوان، قادر به یافتن 
شغل مناسب یا ساختن آینده مطلوب خود 

نیستند.
به طور مثال، در ســال های اخیر شــاهد 
افزایش مهاجــرت جوانان تحصیل کرده به 
خارج از کشور بوده ایم. بر اساس گزارش های 
رسمی، سالانه بیش از ۱۵۰ هزار نفر از ایران 
مهاجرت می کنند که بخش عمده ای از آنها 
را جوانان تشکیل می دهند. این پدیده که به 
«فرار مغزها» معروف اســت، نه تنها باعث 
کاهش نیروی کار متخصص در کشور شده، 
بلکه آینده توســعه ایران را نیز تحت تأثیر 

قرار داده است.
تحریم ها باعث شــده اند  جوانان ایرانی 
مجبور به تغییر ســبک زندگی خود شوند. 
افزایــش قیمت هــا، کاهش دسترســی به 
کالاهــای اساســی و محدودیت های مالی، 
جوانان را به ســمت مشــاغل غیررسمی و 

کم درآمد سوق داده است.
در سال های پس از ۱۳۹۲، شاهد افزایش 
مشاغل غیررسمی مانند دست فروشی، کار 
در کافه هــا و فعالیت هــای اینترنتی بدون 
مجوز بوده ایم. این مشــاغل نه تنها امنیت 
شــغلی ندارند، بلکه باعث کاهش کیفیت 

زندگی جوانان نیز شده اند.
میــان  در  امــروز  ایرانــی  جوانــان 
فشــارهای اقتصــادی ناشــی از تحریم ها، 
مانند ققنوس هایی هســتند که از خاکستر 
بحران هــا ســر برمی آورند. آنها بــا وجود 
همه موانع، نشــان داده اند که می توانند با 
خلاقیت و پشــتکار، آینده خود را بســازند. 
اما سؤال اینجاست که آیا جامعه جهانی و 
سیاست گذاران داخلی به این نسل فرصت 
خواهند داد تــا بال های خــود را باز کند  یا 
تحریم ها همچنان مانند زنجیرهایی سنگین، 
مانــع پرواز آنها خواهند بود؟ آینده ایران در 

گرو پاسخ به این پرسش است.
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چهارشنبه اول اسفند ۱۴۰۳ در سخنانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
در تبریز در مورد اثرهای خشک شدن دریاچه ارومیه و رابطه آن با لرزه خیزی 
منطقه صحبت کردم. در مورد میزان آبی که هر سال به دریاچه وارد می شود 
و حجــم حداقل آب مورد نیاز برای احیای آن نیز بحث کوچکی شــد. اینجا 
بیشتر توضیح می دهم. دریاچه ارومیه به دلیل عوامل مختلفی مانند  انحراف 
آب برای کشــاورزی و سدســازی و البته تغییرات اقلیمی در ۲۸ سال گذشته 
به تدریج در حال خشک شدن بوده است. این دریاچه نمک، اکوسیستمی کاملا 
حســاس دارد. حجم آب، هم به سطح و هم به ژرفای دریاچه بستگی دارد. 
مساحت اولیه دریاچه ارومیه حدود پنج هزار تا شش هزار کیلومتر مربع بوده 
است. اواخر دهه ۷۰ شمسی دریاچه حدود پنج هزار کیلومتر مربع مساحت 
داشــت، اما تا ســال ۱۳۹۲ به حدود ۱۰ درصد مقدار یادشــده کاهش یافت. 
حجــم دریاچه از نظر تاریخی حدود ۳۰ تــا ۳۵ میلیارد مترمکعب (میلیارد 
مترمکعب) بوده است. اما در سال های اخیر  به یک تا دو میلیارد مترمکعب 
کاهش یافته اســت. دریاچه برای حفظ حجم بــا توجه به تلفات تبخیر  که 
در مناطق خشک زیاد اســت، نیاز به جریان ورودی مداوم دارد. ورودی های 
اصلی، بارندگی، ورودی رودخانه ها و آب های زیرزمینی هستند و خروجی ها، 
تبخیر، اســتخراج آب برای کشــاورزی و مصارف محلی اســت. برای احیای 
دریاچه باید ورودی ها از خروجی ها بیشــتر شود تا به حجم مورد نظر برسد و 
سپس ورودی ها برای حفظ دریاچه باید جریان های خروجی را متعادل کنند.

حوضه دریاچه ارومیه کاسه ای شــکل است. با کاهش مساحت، کاهش 
حجم تسریع شده است. بدون داده های دقیق در مورد ژرفاسنجی، حجم آب 

دریاچه در پرشدگی های نسبی و فصلی واضح نیست.
برنامه احیای دریاچه ارومیه در نظر داشته تا سال ۱۴۰۶ به حجم آب ۱۴٫۴ 
میلیارد مترمکعب برسد که با مساحت سه هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع و ژرفای 
متوســط   ۳٫۹ متر مطابقت دارد. اگر حجم پرشدگی در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ 
مثلا دو میلیارد مترمکعب بوده باشــد، حدود حجم مورد نیاز برای احیا ۱۲٫۴ 
میلیارد مترمکعب آب بیشــتر خواهد بود. در ســال ۱۴۰۰، حجم آب دریاچه 
حدود ۲٫۵ میلیارد مترمکعب گزارش شد. به دلیل سرعت بالای تبخیر (حدود 
یک متر در ســال)، فقط اضافه کردن آب ممکن است کافی نباشد. دریاچه در 
اثر تبخیر آب خود را از دست می دهد، بنابراین ورودی سالانه باید تبخیر را نیز 
جبران کند. نیاز ســالانه آب برای حفظ دریاچه به تعادل بین جریان ورودی و 
تبخیر بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر مساحت سطح دریاچه سه هزار و ۷۰۰ 

کیلومتر مربع و تبخیر یک متر در سال باشد، تلفات تبخیر سالانه ۳٫۷ میلیارد 
مترمکعب است. بنابراین ورودی رودخانه ها، بارندگی و...  برای حفظ دریاچه 
باید حداقل ۳٫۷ میلیارد مترمکعب / ســال باشــد. اما جریان ورودی به دلیل 
انحراف آب کمتر اســت، بنابراین طرح احیا باید شامل کاهش مصرف آب و 
افزایش جریان ورودی باشد. حجم رسوبات ته نشین شده در دریاچه ارومیه از 
ســال ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب برآورد شده است. 
سرعت رســوب گذاری میانگین پنج تا ۷٫۵ میلی متر در سال است. مساحت 
ســطح دریاچه به طور قابل توجهی در نوسان بوده اســت. در بازه ۲۸ سال، 
رســوب تجمعی با ضرب نرخ سالانه رسوب گذاری در مساحت و زمان قابل 
برآورد است. البته مداخلات انسانی ( مانند سدهای ساخته شده و کشاورزی) 
عرضه رســوب را تغییر داده اســت. برای ارقام دقیق، بررسی های مستقیم 
ژرفا سنجی یا مدل های هیدرولوژیکی بازبینی شده خاص دریاچه ارومیه مورد 
نیاز است. دریاچه ارومیه در دهه های اخیر نیز خشک شدگی قابل توجهی را 
تجربه و تغییرات اقلیمی در کنار فعالیت های انسانی نقش مهمی ایفا کرده 
است. این منطقه شــاهد افزایش قابل توجه میانگین دما بوده که چند دهه 
گذشــته تقریبا یک تا ۱٫۵ درجه ســانتی گراد افزایش یافته است. دمای بالاتر 
سرعت تبخیر را تسریع می کند و به طور مستقیم سطح آب دریاچه را کاهش 
می دهد. ژرفای کم دریاچه ارومیه (متوسط   پنج تا شش متر) آن را به ویژه در 
برابر تبخیر آسیب پذیر می کند که ۶۰ تا ۶۵ درصد از اتلاف آب آن در دوره های 
خشک را تشکیل می دهد. مدل های اقلیمی حاکی از کاهش بارندگی سالانه 
در حوضه دریاچه ارومیه، به ویژه در زمســتان و بهار است. این کاهش جریان 

مستقیم آب از بارندگی را کاهش می دهد.
دماهای گرم تر انواع بارندگی را تغییر داده اســت و بارش های زمستانی 
به جای برف بیشــتر به صورت باران می بارد. این امر باعث کاهش برف در 

کوه های اطراف (مانند رشته کوه زاگرس) می شود و آب ذوب بهار/تابستان 
را کاهش می دهد که از لحاظ تاریخی دریاچه را هر ساله پر می کرده است . 
این منطقه خشک سالی های مکرر و شــدیدتر مرتبط با تغییرات اقلیمی را 
تجربه کرده است؛ مانند خشک سالی شدید ۱۳۷۷-۱۳۸۰ که باعث کاهش 
۵۰درصدی حجم دریاچه در آخر دهه ۷۰ شمسی شد. این رویدادها منابع 
آب را تحت فشــار قرار داده و جریان ورودی از سرشــاخه ها را کاهش داده 
اســت. شــاخه های اصلی دریاچه (مانند زرینه رود) به دلیل کاهش ذوب 
بــرف و تغذیه آب های زیرزمینی کاهش جریان داشــته اند. پیش بینی های 
اقلیمی نشان دهنده کاهش بالقوه ۳۰ درصدی ورودی رودخانه تا سال ۲۱۰۰ 
تحت سناریوهای انتشار بالای گاز دی اکسید کربن است. الگوهای بارندگی 
نامنظم منجر به توفان های کوتاه و شــدید و به دنبال آن دوره های شــدید 
خشک  و باعث کاهش آبرسانی مؤثر می شود. تغییرات اقلیمی فشار ناشی 
از سدها (بیش از ۹۰ سد و بند بر سرشاخه ها) و استخراج آب زیرزمینی برای 
کشــاورزی را تشدید می کند. کاهش جریان طبیعی به دلیل عوامل اقلیمی 
باعث می شــود آب کمتری بــرای جبران مصرف باقی بمانــد. دمای بالاتر 
و تبخیر بیشــتر باعث استفاده بیشتر از آب کشــاورزی می شود و منابع را از 
دریاچه منحرف می کند. توفان های گردوخاک کیفیت خاک و هوا را کاهش 
داده و به طور بالقوه ریزاقلیم محلی را تغییر می دهند و روند خشک شــدن 

را تشدید می کنند.
بر اساس برنامه احیای دریاچه ارومیه، هدف دستیابی به تراز اکولوژیکی 
۱۲۷۴٫۱ متر از سطح دریاست که به حجمی در حدود ۱۴٫۴ میلیارد مترمکعب 
نیــاز دارد. حجم مورد نیاز برای احیا حدود ۱۴٫۴ میلیارد مترمکعب اســت. 
مدیریت پایدار برای حفظ دریاچه پس از احیا بســیار مهم است. جریان های 
ورودی مورد نیاز برای حفظ حجم هدف، باید از رودخانه ها، بارندگی و کاهش 
برداشت های انسانی  تأمین شود و هم زمان باید تبخیر را نیز جبران کند. جریان 
ورودی ناکافی است و نیاز به بهبود مدیریت آب دارد. در عین حال توجه شود 
که تغییر اقلیم، کاهش بارندگی و دمای بالاتر تبخیر را تشدید می کند. سدها 
و کشــاورزی حدود ۹۰ درصد آب منطقــه را مصرف می کنند. ضمنا، پرکردن 
مجدد ســریع با روش های عمرانی باعث شور شــدن و اختلال در اکوسیستم 
می شــود. برای رســاندن دریاچه ارومیه به حجم پایــدار از نظر اکولوژیکی، 
کاهش اســتخراج آب و بهبود مدیریت منابع توســط دولت و مردم منطقه 

به جای انتقال یکباره آب  الزامی است.

چقدر آب برای احیای دریاچه ارومیه لازم است

داوود طالبی

علیرضــا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، دیروز در نشســتی 
اعلام کرد: «گزینش معلمان یکی دیگر از دغدغه های نمایندگان 
مجلس شورای اسلامی اســت و بیش از ۲۴ هزار نفر در آزمون 
استخدامی آموزش و پرورش رد شدند که پس از بازبینی مجدد، 
۱۸ هزار نفر پذیرفته شــدند». چطور ممکن اســت چنین درصد 
خطایی وجود داشته باشــد که ۷۵ درصد از افراد مردود پس از 

بازبینی  قبول شوند؟ وزیر در این زمینه توضیحی نداد.

عباس علی آبادی، وزیر نیرو، با بیان اینکه در سه ماه اخیر 
۱۰ هزار ماینر کشــف و ضبط شــده اســت، تصریح کرد: باید 
همه کمک کنیم تا به این شــکل ثروت از کشور خارج نشود. 
استفاده غیرقانونی از دستگاه های استخراج ارز های دیجیتال 
نه تنها تخلف محسوب می شود، بلکه به زیرساخت های برق 
کشور آسیب جدی وارد می کند و موجب اخلال در تأمین برق 

شهروندان خواهد شد.

سامانه پرداخت امن دولت آمریکا سالانه بیش از ۵.۴ تریلیون 
دلار، معادل تقریبا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را 
مدیریت می کند. این سامانه سالانه بیش از ۱.۳ میلیارد پرداخت 
ازجمله مزایای تأمین اجتماعی و کمک های مالی به ایالت ها و 
دولت های محلی را پــردازش می کند. به تازگی نگرانی هایی در 
پی دسترســی وزارت کارآمدی دولت به ریاست ایلان ماسک به 

این سامانه پرداخت به وجود آمده است.

۵.۴ تریلیون۱۰ هزار18 هزار
دلارماینرداوطلب

سما بابایی: در شــامگاه بیســت و چهارم بهمن ماه، در شبی که سکوت آن 
خیابان از هراس انباشته بود، امیرمحمد خالقی، آن جوان امیدبسته به فردا، 
در تلاطم دستان بی رحم دو جوان  دیگر هم سن و سال خود، فرو افتاد. هنوز 
اوراق زندگی  «امیرمحمد» راه چندانی نپیموده بود که کارد بر قلبش فرود 
آمد و جوان مرگی دیگری در حاشیه سیاه تاریخ نگاشته شد. آن نخبه  جوان، 
به راهزنان التماس کرد که موبایلش  و هر آنچه را دارد بدهد و کیفش را به 
او بدهند که احتمالا پروژه هایش و رزقش از آن تأمین می شد و آنان این کار را 
نکردند. «امیرمحمد» سودای فردایی روشن در سر داشت و چه می دانست 
که دست های فرســوده فقر، در کمینش نشسته  تا روشــنای امیدش را در 
سیاهی نیستی ببلعد. چه می دانست که در معبری تاریک، سرنوشتی شوم، 
همچون دشــنه ای زهرآگین در کمین اســت تا جوانی اش را که هنوز بوی 
شــکفتگی می داد، به کام مرگ بفرستد. امان از آه سرد شب های بی پناهی. 
امان از دل پدرت امیرمحمد و ضجه های مادرت. امان از دل ما که شــاهد 
مردن تو بودیم، تویی که ســزاوار رســتن بودی و مردی پیش از آنکه قامت 
بلنــد فردا را لمس کنی. ببین که چگونه یــک وطن داغ دار مرگ یک جوان 
شد تا دست های آلوده به یأس، بر شانه های ظریف زندگی مان پنجه بکشند. 
احمد و امیر، آن دو جوان دیگر که نام شــان با زهر شرم در تاریخ حک شد، 
آیا نه محصول همین فقر و تاریکی بودند؟ چه بســا شاید دست هایشان به 
جای قبضه  دشنه، قلم دانایی را در بر می گرفت. اما چه سود از این آرزوها؟  
«امیرمحمد» رفت، اما قصه  تلخش در ورق های غبارگرفته  این دیار، همواره 
تکرار خواهد شد. و چه دردناک است که این خاک، بارها و بارها، داستان تو را 
در جامه های گوناگون، از نو خواهد نوشت. در شب بیست و چهارم بهمن ماه، 
ســه جوان در نقطه ای به هم رسیدند؛ اما این تلاقی، به دوستی ختم نشد، 
به فرصتی برای گفت وگو هم، به راهی برای تغییر سرنوشت نیز. این تلاقی، 
سایه  «مرگ» در خود داشت. امیرمحمد خالقی، دانشجویی با رؤیاهای بزرگ، 

در آن شــب قربانی ضربات چاقویی شد که در دستان دو جوان دیگر، احمد 
و امیر، فرود آمد. این ماجرا در نگاه نخست، تصویری از یک جنایت و قربانی 
اســت، اما اگر کمی عمیق تر نگاه کنیم، با تصویری وسیع تر از یک واقعیت 
اجتماعی روبه رو می شویم: هر سه جوان قربانی اند و خاک، خاک پذیرنده، تن 
جوان سه مرد دیگر را در خود فروخواهد برد. «جوان مرگی انگار  آیین مداوم 
این خاک است». امیرمحمد خالقی دانشجوی مدیریت کسب وکار بود و یک 
نخبه. زندگی او همان مسیری بود که ما از تصویر یک جوان ایدئال در ذهن 
داریم؛ تلاش برای رســیدن به جایگاهی بهتر، یافتن ثبات و ساختن فردایی 
روشن تر. اما در یک لحظه، همه  این آرزوها نابود شد؛ «نابودی آرزوها انگار 
آیین مداوم این خاک است». امیرمحمد جوان، دانشجویی در دل شهری که 
باید امنیت را برایش تضمین می کرد، به قتل رســید. به  شکلی بی رحمانه 
به قتل رســید و بدن زخمی اش مدت ها بر بســتر خیابان باقی ماند. اما در 
ســوی دیگر این ماجرا، دو جوان دیگر هســتند که حالا هرچه نصیب آنان 
است، آرزوی مرگ است. لعن است و نفرین و ناسزا. احمد و امیر اما هر دو 
جوانانی از طبقه ای محروم هستند. بر اساس گزارش های پلیس، آنها طی 
دو ســه ماه، ۳۰، ۴۰ سرقت   مشابه را انجام داده بودند، اما سرقت های آنان، 
چند هزار میلیارد نبوده که این روزها مدام اخبار آن را می شــنویم. در همان 
روزهایی کــه امیرمحمد درس می خوانده، آنان هم «بزه» می آموختند. این 
بار برای یک و نیم میلیون تومان جان دیگری را گرفته اند. برای موبایلی که 
فقط شــش،  هفت میلیون می ارزیده جان دیگری را ارزان گرفتند. خودشان 
گفته اند که آن شــب، برای «پول شــام» و «دو روز دوام آوردن» تصمیم به 
ســرقت گرفتند. شــاید به دروغ این را گفته اند ولی اگر راست باشد هم این 
جملات، به معنای کم کردن بار گناه آنان نیست. اما باید به کدام درد گریست 
که ظالم خود مظلوم اســت؟ بر اســاس نظریه  «فشــار اجتماعی» رابرت 
مرتــون، در جوامعی که فرصت های اقتصــادی و اجتماعی به طور نابرابر 

توزیع شــده اند، افرادی که به منابع مشروع دسترسی ندارند، ممکن است 
برای رسیدن به اهداف خود از روش های نامشروع استفاده کنند. وقتی فرد 
احســاس کند که هیچ راه قانونی و مشــروعی برای خروج از شرایط دشوار 
خود ندارد، احتمال ورود به مسیر جرم افزایش می یابد. از سوی دیگر، نظریه  
بی ســازمانی اجتماعی رابرت سامپســون نیز می تواند این ماجرا را توضیح 
دهد. این نظریه بیان می کنــد در مناطقی که پیوندهای اجتماعی ضعیف 
هستند و فرصت های اقتصادی کم است، نرخ جرم افزایش می یابد. احتمالا 
احمد و امیر در محیط هایی بزرگ شده اند که فاقد سیستم حمایتی قوی بوده 
و آنها را به سمت انتخاب هایی سوق داده که سرانجامی جز زندان یا مرگ 
نداشــته است. مرگ در یک نزاع خیابانی، اوردُز یا چه می دانیم خودکشی و 
اعدام. ما داغ دار سوگ «امیرمحمد» هستیم، برای همیشه هم خواهیم بود؛ 
این حادثه یک تراژدی فردی نیســت، بلکه تصویری از یک شکست جمعی 
است. ما همگی شکست خورده ایم و صلیب رنج های خودمان را به دوش 
می کشــیم. هرکدام به شــکل خاص خودمان. احمد و امیر  هم جوانان این 
خاک هســتند. ای کاش هیچ کدام شان آن شب را از ســر نگذرانده بودند و 
داشتند کاری می کردند: در حال ساخت وساز ایران. اما نمی شود. «محال» که 
می گویند، یعنی همین. از همه بدتر می دانید چیست؟ اینکه هیچ کدام مان 
امیدی برای جلوگیری از تکرار چنین سرنوشــت هایی نداریم. بهبود شرایط 
اقتصادی، ایجاد فرصت های برابر آموزشی، تقویت سیستم های حمایتی و 
افزایش نظارت های امنیتی  می تواند راه حل هایی برای این ماجرا باشــد تا از 
تراژدی های مشابه جلوگیری کند؛ اما ما خسته تر و فرسوده تر از این هستیم 
که حتی به این مســائل فکر کنیــم. اصلا فکرکردن بــه آن در این روزهای 
غم انگیز، سانتی مانتال به حساب می آید. در این ماجرا، زندگی بی رحم تنها 
یک قربانی نگرفت. می بینید جامعه ای کــه در آن زندگی می کنیم، یک  بار 

دیگر ناتوانی  خود را در محافظت از جوانانش  نشان داد.

«امیرمحمد خالقی» و  یک آسیب جمعی

هزینه روزانه ۹۵ میلیارد تومانی
دولت برای صداو سیما

برنامه هــای مختلــف  از  ویدئویــی  روز  هــر 
صداوسیما منتشر می شود که به تخریب دولت 
می پردازند. این روند ادامه دار موجب شده  این پرسش 
مطرح شــود که چرا دولت باید سهم چیزی را بپردازد 
که از آن نفعی نمی بــرد و همچنین مردم چرا باید از 
ســهم خود چیــزی پرداخت کنند که از آن اســتفاده 
نمی کنند یا رغبتی به آن ندارند؟ هرچند در سال ۱۴۰۳ 
با توجه به ســانحه ســقوط رئیس جمهــور، برگزاری 
مناظره ها بــرای انتخابات، دو بار حمله اســرائیل به 
تهران و دوباره حمله ایران به اسرائیل و همچنین ترور 
اسماعیل هنیه در روز تحلیف رئیس جمهور چهاردهم، 
میزان مراجعه به صداوســیما بیشتر از قبل بود، اما آیا 
غیر از این توجه های مقطعی، استقبال در بقیه روزها 

نیز ادامه دارد؟

سهم هر خانواده
ســال پیش در هفــت بهمن نماینــدگان مجلس 
بودجه سازمان صداوسیما را ۲۴ همت تعیین کردند. 
دولت مکلف شــد اعتبارات ســازمان صداوســیمای 
جمهوری اســلامی ایران را معــادل ۲۴۰ هزار میلیارد 
ریال ارائه کند. این مصوبه برای ســال ۱۴۰۳ است که 
در انتهای آن قرار داریم و با توجه به اینکه ســهم هر 
ایرانی از این بودجه ۲۸۲ هزار تومان اســت، می توان 
بیان کــرد هر خانواده  ایرانی هزینــه یک میلیون و صد 

هزار تومانی برای صداوسیما می پردازد.

سهم دولت برای صداوسیما
از طرفــی طبق همین بودجه صداوســیما که این 
روزها مدام به دولت حمله می کند، روزی ۶۵ میلیارد و 
۷۵۰ میلیون تومان برای دولت خرج داشــته است که 
البته بخــش زیادی از این هزینه ها بــه  دلیل بالا بودن 
تعداد کارکنان این ســازمان اســت. طبق آمار رسمی، 

سازمان صداوسیما نزدیک به ۴۸ هزار نیرو دارد.

درآمدهای جانبی
صداوسیما در جدول هزینه های تبلیغاتی که منتشر 
کرده، درآمدی که به صــورت حداقلی از پخش زنده 
بازی های استقلال و پرسپولیس در نظر گرفته ۳۲ هزار 
میلیارد تومان اســت و اعلام کــرده حداکثر ۵۸ هزار 
میلیارد از بازی های پخش زنده استقلال و پرسپولیس 
درآمد دارد؛ یعنی حــدود ۱۱۰ هزار میلیارد بودجه در 

اختیار صداوسیماست.

مخاطبان چند درصد
چنــدی پیش خبرآنلاین به مقایســه آمار ایســپا و 
صداوســیما پرداخت. طبق آمار صداوسیما، هرکس 
یک ربــع تلویزیون تماشــا کند یا بــه رادیو گوش دهد 
مخاطب صداوسیما ست و آمار ارائه شده بر  مبنای این 
است که در روستاها ۷۸.۰۳ درصد، در شهرستان های 
تابعه هر استان ۶۹.۰۹ درصد و در مرکز استان ۶۷.۰۳ 

درصد پای تلویزیون می نشینند.
اما ایســپا، مرکز نظرسنجی دانشــجویان، به سراغ 
مــردم رفته تــا بداند آنها تماشــاگر اخبار هســتند یا 
سریال های صداوسیما و در کل پای کدام برنامه رسانه 
ملی می نشــینند. فقط ۱۲.۵ درصد مــردم اخبار را از 
سازمان صداوســیما دریافت  و فقط ۱۱.۵ درصد مردم 

فیلم ها و سریال های تلویزیون را دنبال می کنند.
در واقع این پرســش مطرح اســت که کــدام آمار 

درست است ، ۲۲ درصد یا ۷۰ درصد؟

سهم روزانه ۹۵ میلیارد تومانی
در لایحه ارســالی دولت برای بودجه ســال ۱۴۰۴، 
مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومانی برای صداوسیما در نظر 
گرفته شده اســت. این رقم به معنای پرداخت سالانه 
حدود ۵۰۰ هزار تومان از سوی هر ایرانی و دو میلیون 
تومان در یک خانواده برای اشتراکی است که بسیاری 
از مــردم حتی به اندازه یک هفته هم از آن اســتفاده 
نمی کنند. البته ســهمی که دولت در ســال بعد برای 
هر روز صداوسیما می پردازد، حدود ۹۵ میلیارد تومان 

( ۹۵ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان) است.
حال ســؤال این اســت از این هزینــه ای که دولت 
قرار اســت صرف صداو سیما بکند، چه عایدی خواهد 
داشــت؟ مــردم و خانواده هــای ایرانی چــه عایدی 

خواهند داشت؟

آمارخوانی

مهدی زارع


